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حِیِ  حْْـنِٰ الرَّ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و   ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 

 ی بزرگ قرآنی اشاره به یک آموزه

 کس، ملاک ارزشیابی اوستعملکرد هر 

حرکت  دانم عرض کنم؛ لازم می ی نهضت حسینی تذکراتی را در رابطه با مسائل بزرگداشت خاطره

یک نهضت عظیم است در برابر حکومتی که از مسیر اسلام منحرف شده است.  الحسیناباعبدالله

این نکته باید توجهّ داشته ی بزرگ دینی است. در پرتو آن به یک حرکت عظیم انقلابی و یک حماسه

رود، جای یکدیگر است؛ این پادشاه میی جایگزین شدن حکّام بهی تاریخ، عرصهباشیم که عرصه

ی طور عرصهآید و همینجمهور بعدی میرود، رئیسجمهور میآید؛ این رئیسپادشاه بعدی می

شود؛ جایگزینش می افشاریهی رود، سلسلهی صفویه میهاست؛ مثلاً سلسلهجا شدن سلسله جابه

رود، به آید؛ قاجاریه می رود، به جای آن قاجاریه میآید؛ زندیه میجای آن زندیه می رود، بهافشاریه می

آید. در صدر اسلام هم، رود، به جای آن جمهوری اسلامی میآید؛ پهلوی میجای آن پهلوی می

ی سوم آید؛ خلیفهی سوم میرود، خلیفهدوم می یآید؛ خلیفهی دوم میرود، خلیفهی اوّل میخلیفه

شوند، بعد از مدّت اندکی  شهید می رسند؛ حضرت امیربه حکومت می رود، حضرت امیرمی

جا ی جابهی تاریخ، عرصهآید. عرصهکند؛ بعد از معاویه، یزید سرکار می معاویه قدرت را تصاحب می

کند، پس از امیهّ مدّتی حکومت میها است؛ رژیم بنی جا شدن سلسلهی جابهشدن حکّام است. عرصه

عباّس سرکار رود، رژیم بنیمروان میآید؛ رژیم بنی مروان سرکار میرود و رژیم بنیآن از بین می

خان محمدّشوند؛ آقاها عوض میهاست. در تاریخ خودمان پادشاهجا شدن حکومتی جابهآید. عرصه می

شاه آید؛ محمدّجای او میشاه بهرود، محمدّشاه میآید؛ فتحعلیجای او میاه بهشرود، فتحعلیقاجار می
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شاه مظفّرالدین آید؛جایش میشاه بهرود، مظفّرالدینمی آید؛ او می جای اوشاه بهرود، ناصرالدّینمی

همین است؛ یا  آید. تاریخ می جایش شاه بهرود، احمدآید؛ او میمی جای اوشاه بهرود، محمدّعلی می

گردند. رژیم ها جایگزین هم می شوند و یا رژیمجا میها جابهشوند؛ یا سلسلهحاکمان عوض می

 آید. جای آن میرود، رژیم جمهوری بهپادشاهی می

ما گذشتگان را نابود و هلاک کردیم؛ چون  «ا الْقُرُونَ مِنْ قَ بْلِكُمْ لَمّا ظلََمُواوَ لَقَدْ اَهْلَكْنَ »کریم فرمود:  قرآن

 1«الَْمُلْکُ یَ بْقیٰ مَعَ الْکُفْرِ وَ لا یَ بْقیٰ مَعَ الظُّلْمِ »ها ظلم است: کردند. عامل فروپاشی حکومتظلم می

توانند دوام بیابند. ظلم عامل فروپاشی توانند با کفر استمرار پیدا کنند؛ اماّ با ظلم نمیها میفرمانروایی

ما گذشتگان را هلاک و نابود  «وَ لَقَدْ اَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَ بْلِكُمْ لَمّا ظلََمُوا»ها است. قرآن فرمود: متحکو

پیامبرانشان با بیّنات،  «وَ جاءَتْ هُمْ رُسُلُهُمْ باِلْبَ يِّناتِ وَ ما كانوُا ليُِ ؤْمِنُوا»کردیم؛ چون ظلم و ستم کردند. 

الْقَوْمَ  ىكَذٰلِكَ نَجْزِ » آوردند! ایمان نمیهای قویم آمدند؛ اماّ آنها معجزات، دلایل آشکار و با برهان

ثمَُّ »کنیم. سپس فرمود: دهیم؛ یعنی حکومتشان را نابود می گونه قوم مجرم را کیفر میاین «الْمُجْرمِِينَ 

پس از آنها، شما را به خلافت و حکومت روی زمین رساندیم؛  «ضِ مِنْ بَ عْدِهِمْ لَارْ اْ  ىجَعَلْناكُمْ خَلائِفَ فِ 

خاطر ظلم و ستمشان هلاک کردیم و از بین بردیم، شما را روی زمین ها را بهیعنی بعد از اینکه قبلی

برای اینکه ببینیم  2«لنَِ نْظرَُ كَيْفَ تَ عْمَلُونَ »قرار دادیم و حکومت را به دست شما سپردیم؛  جانشین آنها

 کنید. شما چگونه عمل می

ی معنای خوب بودن حاکمی که جانشین او شده، نیست. بد بودن سلسله بد بودن حاکم قبل، الزاماً به

ی جدیدی که سرکار آمده، نیست. اگر صفویه رفتند و معتقد معنای خوب بودن سلسلهقبلی، الزاماً به

این نیست که حتماً افشاریه خوبند. یا اگر افشاریه بد بودند، دلیلی بر بودیم صفویه بد بودند، دلیلی بر 
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این نیست که زندیه خوبند. نه بد بودن حاکم قبلی، دلیل بر خوب بودن حاکم جدید است؛ نه بد بودن 

ی جدید است و نه بد بودن رژیم قبلی، دلیل خوب بودن رژیم ی قبلی، دلیل خوب بودن سلسلهسلسله

لنَِ نْظرَُ كَيْفَ »کنید: شما سپردیم؛ تا ببینیم شما چگونه عمل می حکومت را دسترمود: جدید است. ف

است، عملکرد و خروجی حکومت است. شما تا فردای قیامت  خوب بودن ملاکآنچه در . «تَ عْمَلُونَ 

بگویید فلان سلسله بد بود؛ این دلیل بر خوبی شما نیست. او بد بود که بود. بدی او، خوبی شما را 

دهی!  ای. مدام به قبلی فحش می بگو خودت چگونه عمل کرده «لنَِ نْظرَُ كَيْفَ تَ عْمَلُونَ »کند.  اثبات نمی

شد؛ شاه خیلی بد بود؛ نوکر استکبار بود؛ انسان فاسدی بود؛ به مردم ظلم کرد؛ اینها مرگ بر شاه! با

بد بودن او، دلیل بر خوب بودن تو  .«لنَِ نْظرَُ كَيْفَ تَ عْمَلُونَ »کار کردی؟! درست است؛ اماّ بگو خودت چه

لاً بوده، نیست. که قبنیست؛ کما اینکه بد بودن فردی که الآن سرکار است، دلیل بر خوب بودن کسی

شود که صفویه که قبل ی افشاریه سرکار آمدند و بد بودند، دلیل نمیطرفه است؛ یعنی اگر سلسلهدو

ی حکومت کنار زده شدند و از آنها بودند، حتماً خوب بودند؛ یا اگر صفویه خیلی بد بودند و از عرصه

تا ببینیم تو که  «لنَِ نْظرَُ كَيْفَ تَ عْمَلُونَ » ند.حتماً افشاریه خوب افشاریه سر کار آمدند؛ این دلیل نیست که

ای؟ خروجی و  کنی؟! عملکرد خودت را گزارش بده؛ بگو چه کردهای، چگونه عمل می کار آمدهسر

؛ اماّ این دلیل بر خوبی تو بد بودند درست است؛، ها بد بودنداینکه قبلی! کارکرد حکومت تو چیست؟

 . «عْمَلُونَ لنَِ نْظرَُ كَيْفَ ت َ »نیست: 

هم پاشید؛  جمهور خیلی خراب کرد؛ اقتصاد مملکت را نابودکرد؛ نظام اداری را بهاینکه فلان رئیس

جمهور جدید بود؛ فحش دادن به او که دلیل بر خوبی توی رئیس گونه فرض که این بسیار خوب، به

ی مقابل، اگر تو نقطه در کما اینکهای؟ عملکرد و دستاورد تو چیست؟!  شود. تو بگو چه کردهنمی

 شود که قبلی تو، حتماً خیلی خوب بوده است! ای، دلیل بر این نمی خراب کرده

بگیرید که ملاک ارزشیابی هرکس عملکرد اوست.  یادی بزرگ قرآنی را خوب و آموزهاین نکته 

ها خیلیشود. اگرکارکرد رژیم شاهنشاهی بد بود، دلیل بر خوب بودن نظام جمهوری اسلامی نمی

گفتن این زنم؛ جز ایّام عاشورا وقت دیگری برای ها را بزنند؛ اماّ من میکنند این حرفجرأت نمی



 

 4 

ای؟!  کار کردهچه توانی خودت را توجیه کنی! بگو برای مردمنیست. با مرگ بر شاه گفتن، نمی ها حرف

گویند جمهوری  که می یی مقابل آن، کسان دستاوردت برای جامعه چه بوده است؟! کمااینکه نقطه

کس باید کارکرد خودش را  شود. هراسلامی خراب کرد؛ پس شاه خیلی خوب بوده، آن هم دلیل نمی

  .«لنَِ نْظرَُ كَيْفَ تَ عْمَلُونَ »ای؟ دستاورد و عملکرد تو چه بوده است؟  به میدان بیاورد. بگو چه کرده

این روزگاران را نگاه کنید؛ ما فرصت و قدرت را بین مردم « اسِ النّ  ندُاولِهُا بَ يْنَ   اْلایَاّمُ   تلِْكَ »قرآن فرمود: 

خِذَ مِنْكُمْ شُهَداءَ وَ الُل لا یُحِبُّ  الَّذِینَ َمَنُوا وَ یَ َّ وَ ليَِ عْلَمَ اللُ »دهیم؛ چرا؟ فرمود: این دست و آن دست می

 یریم، به دست آن سلسلهگ دهیم؛ از دست این سلسله میقدرت را دست به دست می 3«الِمِينَ الظّ 

گیریم، به دهیم؛ از دست این فرمانروا میگیریم؛ به دست آن رژیم میدهیم؛ از دست این رژیم می می

ی قدرت کسانی هستند. به عرصهدهیم؛ برای اینکه معلوم شود مؤمنان واقعی چهدست آن فرمانروا می

وقت خودشان را نشان دهند. مثل بنده بیرون گود ایستادن و لِنگِش کن گفتن که هنر بیایند، آن

 نیست؛ اگر درون گود آمدی؛ قدرت به دستت آمد و توانستی درست عمل کنی، آن درست است. 

تا  «ليَِ عْلَمَ الُل الَّذِینَ َمَنُوا»گردانیم؛ هر روز در دست کسی است؛  فرمود: ما قدرت را در دست مردم می

که شعار ایمان کسانی هستند؛ نه اشخاصیراستی مؤمنند و مؤمنان واقعی چه کسانی بهمعلوم شود چه

دهند. آنها که کسانی هستند؛ نه اشخاصی که شعار عدالت میراستی عادلند، چهدهند. آنها که بهمی

وَ یَ َّخِذَ مِنْكُمْ »دهند. طلبی میکه شعار اصلاح کسانی هستند؛ نه کسانیراستی طالب اصلاحند، چهبه

کس نتواند بگوید: در های شاخص و گواهانی برگزیند تا دلیلی شود که هیچو از بین شما نمونه «شُهَداءَ 

گونه انتخاب  شد با ایمان حرکت کرد. از بین شما کسانی را اینشد خوب بود و نمیآن شرایط نمی

ای به فکر منافع ای نلغزیدند و ذرهّرفتار کردند؛ ذرهّ شوند که در اوج قدرت، سالممی کنیم و گواهمی

کردند و خادم  اندیشیدند؛ خدایی حرکت می شخصی، گروهی و جناحی خود نبودند؛ فقط به خدا می

دارد. باید معلوم شود و خدا ستمگران را دوست نمی «وَ الُل لا یُحِبُّ الظاّلِمِينَ »راستین مردم بودند. 
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ومت آمد برای مردم رفاه ایجاد کند؛ نیازهای مردم را تأمین کند؛ برای مردم عملکردها چیست؟ حک

ی ابعاد قضائی، سیاسی، اقتصادی، نظامی و اجتماعی احساس امنیت امنیت ایجاد کند؛ مردم در همه

تری  یافته های بزرگتر و رشدها، انسانآمد برای مردم بستر تعالی فراهم کند؛ انسانحکومت کنند. 

های یک حکومت است. حکومت آمد عزّت و اقتدار ببخشد و پیشرفت ایجاد کند. اینها خروجیشوند؛ 

کنید؟ بگو عملکرد تا ببینم شما چگونه عمل می «لنَِ نْظرَُ كَيْفَ تَ عْمَلُونَ »دست شما دادیم ما قدرت را به

ها، دلیل خوب بودن تو نیست. تو بگو ها که هنر نیست. بد بودن قبلیتو چیست؟ فحش دادن به قبلی

 ای؟  خودت چه کرده

ها و فسادهای یزید را روند، عملکرداگر به میدان رویارویی حکومت یزید می حضرت اباعبدالله

ایمانی، فساد و دلیل ظلم، بیجنگیم؛ بهدلیل عملکرد خودت با تو میگویند: ما بهکنند و می مطرح می

لا   اطِلَ الْب  نَّ وَ اَ   بِهِ   لا یُ عْمَلُ   الْحَقَّ   نَّ اَ   اَ لا تَ رَوْنَ »جنگیم. کنی، با تو میو مردم می به دینجنایاتی که نسبت

 4«بَ رَماً  عَ الظاّلِمِينَ اِلاادَةً وَ لَا الْحَياةَ مَ سَع لِقاءِ الِل مُحِقّاً فاَِنِّي لا اَرَى الْمَوْتَ اِلاّ  ىعَنْهُ ليَِ رْغَبَ الْمُؤمِنُ فِ  یُ ََناهىٰ 

ریِدُ اُ  ىامَُّةِ جَدِّ  ىطِراً وَ لَا مُفْسِداً وَ لَا ظالِماً وَ اِنَّما خَرَجْتُ لِطلََبِ اْلِاصْلاحِ فِ شِراً وَ لَا بَ اَ   اَخْرُجْ   لَمْ   ىانَِّ »

ىسِيرَ بِسِيرَةِ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ اَ  انَْهىٰ اَنْ َمُرَ باِلْمَعْرُوفِ وَ  خاطر عملکردهای فاسد به میدان  به 5«  ىوَ ابَِ  جَدِّ

، سر به بیعت زمامداری همچون همچون منِ حسین 6« مِثْ لَهُ   ایِعُ لَا یبُ  ىمِثْلِ »رویارویی آمدند. فرمودند: 

کنم، فرمودند:  است. نفرمودند: من با یزید بیعت نمی یزید نخواهم سپرد؛ یعنی هرکس حسینی

. پس « مِثْ لَهُ   ایِعُ لا یبُ  ىمِثْلِ »یزید است، بیعت نخواهد کرد: کس مثل من حسین است، با هرکس مثل  هر

 این هم یک درس بزرگ است.
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عزیزم! بگو خودت چه  ملاک، عملکردهای خود شخص است.گونه است.  هم همین  بُعد فردی در

 ای؟ به قول شاعر:  کرده

 گیـرم پـدر تـو بـود فاضـل              از فضل پدر تو را چه حاصل

اَ »کریم فرمود: قرآن خرند. اگر عملکرد ارزشمندی داری، آن را عرضه کن. در دستگاه خدا ادعّا نمی

ركَُوا اَنْ یَ قُولُوا َمَنّ  کنند ما به اینها خیال می 7«ینَ مِنْ قَ بْلِهِمْ وَ لَقَدْ فَ ََ نَّا الَّذِ   ا وَ هُمْ لا یُ فََْ نُونَ حَسِبَ النّاسُ اَنْ یُ َ ْ

اند آنها را اند! خیال کردهکنیم؟ خیلی اشتباه کردهادعّای ایمان و اسلام، از آنها قبول میصِرف گفتن و 

کنیم. های آنها را امتحان کردیم؛ اینها را هم امتحان میکنیم؟ قبلیزنیم و امتحان نمیمحک نمی

چرا چیزی را  8«نْ تَ قُولُوا ما لا تَ فْعَلُونَ رَ مَقَْاً عِنْدَ الِل اَ ب ُ ینَ َمَنُوا لِمَ تَ قُولُونَ ما لا تَ فْعَلُونَ؛ کَ ی ُّهَا الَّذِ یا اَ »فرمود: 

کنید که در پی آن کنید؟ خشم خدا بالا گرفت از اینکه ادعّایی میعمل نمی که به آن کنیدادعّا می

 ی عملی ندارد. عمل نیست و ثمره

 

 

 

دٍ وَ عََِّلْ  دٍ وَ آلِ مُحَمَّ مْ  الَلهُّمّ صَلِّ علَٰی مُحَمَّ  فرََجََُ
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